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 در آیات مهدویتوارثان زمین 

 
 
 
 
 
 

 در آیات مهدویت وارثان زمین
 1حسین سروش

 2شعبان نصرتی

 3محمد رکعی

 چکیده
بحـث از وارثـان نهـایی زمـین، مالکـان و  هـاآندر قرآن کـریم، آیـاتی وجـود دارد کـه در 

سـوره  5سـوره نـور و  55، یـا سـوره انب 905 ی چونیاتآو در خلفای الهی بر زمین مطرح 
برخـی از مفسـران ایـن  یی. از سـواثت مستضعفان بر زمین رفته استسخن از ور قصص 

و مراد از زمین در این آیـات را زمـین بهشـت تفسـیر  ندانستهآیات را در ارتباط با مهدویت 
تحلیـل لوـوی، تحلیـل روایـی و تفسـیر ». این نوشتار ایـن آیـات را در سـه محـور اندکرده

لووی، ظهور آیات، تصریح روایـات و تحلیـل » و بر اساس قرائن کندیمبررسی « مفسران
و  دنـهم کـاربرد دار  یتدر بحث مهدوکه این آیات  رسدیمبه این نتیجه « اقوال مفسران

 .کنندمیمطرح را )عر( بر زمین خاکی حکومت جهانی امام عصر
 وارثان زمین، حکومت جهانی، آیات مهدویت. :هاواژهکلید 

 مقدمه

. کندیمو مفاهیم گوناگونی روبرو  هاآموزهل پیرامون آن ما را با و مسائ باورداشت امام مهدی
شــکل گرفتــه و نبایــد بــا آمــوزه  در دیــن اســلام در زمــان نبــی مکــرم اســلام یبــاور یمهــد 

                                                           
 . دانشجوی دکتری علوم و معارف نهر البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث.1
 .. دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگر پژهشکده کلام اهل بیت2
 .. دانشجوی دکتری کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگر پژهشکده کلام اهل بیت1
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باشد یکـی دانسـته شـود. مسـائل اساسـی مهـدویت  یشناختروانامری  تواندیمکه  یباور یمنج
مسـائل  نیتـر یاساسـ. یکـی از رنـدیگیمـم سرچشـمه ریشه در متون دینی دارد که از قـرآن کـری

مهدویت این است که آن حضرت بر تمام زمین سیطره خواهد یافت و به قدرت الهی، حکومت آن 
حضرت جهانی خواهد بود و احکام الهی در جهان به اجرا در خواهد آمد. آیاتی در قرآن وجود دارد 

انی امام عصر )عر( در نزد شیعه غیر قابل انکار بر حکومت جه هاآنکه با توجه به روایات دلالت 
است. اما برخی از مفسران به ترتیبی استدلال بر این آیات را بر حکومـت جهـانی مهـدی موعـود، 

اثبات « نوارثان زمی»با استناد به آیات مشابه  کندیم. این پژوهش تلان انددادهمورد خدشه قرار 
بر بحـث در تحلیل این مس له علاوه است.  حکومتی جهانی کند که حکومت حضرت مهدی

لووی و نقل اقوال مفسران، بر روایات تفسیری نیز تکیه خواهیم کرد؛ زیرا فهم قرآن بدون مراجعه 
 1.خواهد بودبه روایات، فهمی ناقص 

اشـاره گردیـده  هاآناگرچه آیات بسیاری مربوط به بحث مهدویت وجود دارد که در روایات به 
وارثان زمین، ائمه و خلافای »ت جهانی بیشتر به آیاتی گره خورده که صحبت از است، ولی حکوم

 . این آیات عبارتند از:باشدیم« بر زمین
 سورۀ قصص؛ 5سورۀ نور؛ ج(آیه  55سورۀ انبیا ؛ ب( آیه  905الف( آیه 

 وره انبیاس 50۵تحلیل آیه 

بُورِ مِن بَعْدِ الذ  ک)وَ لَقَدْ   کتَبْنَا فیِ الزَّ
َ
رْضَ رِ أ

َ
الِحُونَ؛ ینَّ الْْ تـاب کدر زبور از پـی آن رِثُهَا عِبَادِیَ الصَّ

 .برندمیراث یسته من به مین را بندگان شایه زمکم ین نوشتی)تورات( چن

 بحث لغوی
خواهد بود. از این رو نظر لوت پژوهان را جویا  گشاراه« ورث»در تحلیل این آیه، معنای لووی واژه 

 دانـدیمـ« الابقا  للشئ؛ چیزی را بـاقی گذاشـتن»یدی ارث بردن به معنای . خلیل فراهمیشویم
(. در این برداشت اصل معنا بر این نهاده شده است کـه شـئ بـاقی بمانـد و 712، ص8، جالعین)

در معنا دیده شود این مطلب برجسته شـده اسـت کـه شـئ مـورد  گذارراثیمبیش از آنکه وارث یا 
 باقی بماند. ،ارث

                                                           
بُو1.

َ
الَ أ

َ
هِ ع ق هِ عَزَّ وَ جَـلَّ وَ لَکـنْ لَا تَبْلُوُـهُ عُقُـ عَبْدِ اللَّ صْلٌ فِی کتَابِ اللَّ

َ
مْرٍ یخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلاَّ وَ لَهُ أ

َ
جَـالِ  ولُ مَا مِنْ أ ؛ الر 

  فـی یأن للقرآن ظهـراً و بطنـاً و أن علـم کـل شـ 8، باب 78، ص89، جبحار الأنوار(. نیز رک: ۶1، ص2، جکافی)
 .القرآن و أن علم ذلک کله عند الْئمة علیهم السلام و لا یعلمه غیرهم إلا بتعلیمهم
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 را چنین معنا کرده است: « ورث»ماده  ییس اللغةمقامعجم 
انتقال مالی از گروهی )قومی( به گروه دیگر )قومی دیگر( است به خاطر نسبت سببی « ورث»

( با این حساب در اصل این لوت ابـن فـارس وجـود 905، ص6، جمعجم مقاییس اللغة«)یا نسبی
 داند.می نسبت یا سبب را شرط

(، 967، ص90ج،اللغ ة یط ف یالمح (، اسماعیل بـن عبـاد)755، 9، جصحاحگویا جوهری )
؛ به طوری که جوهری تنهـا بـه انددانسته( معنای آن را واضح 86، ص95، جتهذیب اللغةازهری)
 و صرفی آن پرداخته است. یشناسختیر توضیح 

چیـزی  هـاآنمیـان ایـن کـه  انتقال چیزی به انسان از فرد دیگـری بـدونراغب معتقد است 
 (.861، صمفردات ألفاظ القرآن) عقد جاری باشد ارث نام دارد همانند

در نگاه راغب لزومی به وجود ارتباط نسبی یا سببی نیست بلکه او عدم وجـود معاملـه و شـبه 
 و همین نکته تفاوت او با ابن فارس است. داندیمآن را لازم 

ن گذشـته بـه مرحوم مصطفوی نیز ورث را انتقـال چیـزی از شـخص یـا مـوردی کـه مـدت آ
 شخص یا مورد دیگر معنا کرده است. 

لّا مـن شـخص أو موضـوع کـجـز ا أو   یشـالمـادّ:: هـو انتقـال  یأنّ الْصل الواحد فـ
ا؛ انتقـال تمـام یـا بخشـی از یـک شـئ از فـرد یـا یـا أو معنویـاته، الی آخـر، مادّ یانقضی ح

 .(28، ص91، جالتحقیق فی کلمات القرآن)موضوعی که زندگی آن سپری شده است
بلکه مهم این است که حیات فرد  ،در نگاه مرحوم مصطفوی شیوه انتقال برجسته نشده است

 تمام شده باشد. ،شودیمیا موضوعی که شئ به عنوان ارث از او او منتقل 
جهت دیگـر را این که  بدون اندکردهجهتی را برجسته  پژوهانلوترسد هر کدام از می به نظر

 گفت در تحقر ارث نکات زیر بایسته است: توانیمموع پس در مج ،نفی کنند
 شئ مورد ارث باید متعلر به فرد یا گروهی )قومی( باشد و بعد منتقل شود. .9

 .گرددمنتقل  ،شیئی از یک فرد یا گروه )قوم( به فرد یا گروه )قوم( دیگر .7

 حیات فرد یا گروه اول به اتمام رسیده باشد. .1

پس شئ حتماً باید  ئ به ارث رسیده است،ندگاری برای شما یارث بردن نوع .2
 باقی بماند.

 انتقال، از نوع معامله و شبیه آن نباشد؛ .5
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 تحلیل روایات
که مقصود  کنندمیبرخی از روایات در تفسیر این آیه به مصداق آن اشاره کرده و به صراحت بیان 

 و یارانش هستند.  از بندگان صالح حضرت مهدی
رْضَ »  .2

َ
نَّ الْْ

َ
الِحُونَ  یثُها عِبادِ رِ ی...أ ، یر قمیتفس«)قال: القائم و أصحابه الصَّ

 (828، ص1، جر القرآنیتفس یالبرهان ف؛ 22، ص7ج
رْضَ » .2

َ
نَّ الْْ

َ
ـالِحُونَ هـم أصـحابُ  یرِثُها عِبـادِ یأ  آخـرِ  یفـ یالمهـد  الصَّ

 (828، ص1ج، ر القرآنیتفس یالبرهان ف)«مانالزَّ 
ــن ن  ور اللقل  یندر تفســیر  .3 ــل ای ــامبر گرامــی  در ذی ــه روایــت معروفــی از پی آی
اگر تنها یک روز از عمر دنیـا بـاقی باشـد، خداونـد آن روز را »آمده است که  اسلام

مردی از من و خاندان من در آن روز ظهور کند کـه این که  تا گرداندیمطولانی  قدرآن
م و ستم پر که از ظل گونههمان کندیمنامش نام من است و زمین را از قسط و عدل پر 

مـ  الْرض قسـطاً و ی»(. در این روایـت از تعبیـر 265، ص1، جنور اللقلین«)شده است
 استفاده شده است.  ،«ما مُلئت ظلماً و جوراً کعدلًا 

اگرچه در روایت اول مقصود از ارض معین نشـده اسـت، ولـی در روایـت دوم مقصـود روشـن 
ایـن کـه  ی معنـا نـدارد. البتـه در روایـت بیـاناست؛ زیرا وجود ظلم و جور در زمین برزخی و بهشت

مقصود تمام زمین است یا بخشی از آن نیامده است و مانند خود آیه مطلر است و ظهـور مطلـر 
که به علت وجود قرائنی از اطلاق دسـت بـرداریم و در مـتن آیـه یـا روایـت  مگر این ،در کل است

مان زمینی که پر از ظلم و جور بود، تبـدیل بر این مطلب وجود ندارد. باید توجه داشت ه یانهیقر 
 . شودیم؛ در واقع زمین به مانند بهشت شودیمبه زمین پر از عدل و داد 

رْضَ » :کندیمنیز به همین معنا اشاره  روایت امام کاظم
َ
نَّ الْْ

َ
ـالِحُونَ. یرِثُها عِبادِ یأ  الصَّ

؛ علی منهاجهم و الْرض أرض الجنـةن( و من تابعهم یهم أجمعیعلللّه قال: آل محمد )صلوات ا
در ذیل این آیه فرمـود: مـراد از صـالحان آل محمـد و پیـروان آنـان در روششـان  امام کاظم

(. بدین معنـا کـه آل 828، ص1ج، ر القرآنیتفس یالبرهان ف)«هستند و زمین زمین بهشت است
بهشـت اسـت و تمـام  زمینند؛ زمین خاکی همان زمـین دارانراثیمعلیهم( للّه محمد )صلوات ا

ولی این میراث داری در همین دنیا و در آخرالزمان رخ خواهد داد بـا ایـن  ،خصوصیات آن را دارد
این آیه را  بهشتی پیدا خواهد کرد؛ چراکه در روایتی امام باقر یاچهرهتفاوت که زمین خاکی 
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: رن البـاقعـ»و نه در قیامـت.  دانندیمدر آخرالزمان  مربوط به اصحاب حضرت مهدی
 (.19، ص1ج، ر جوامع الجامعیتفس«)هم أصحاب المهدیّ فی آخر الزّمان

 ارزیابی اقوال مفسران
توان قـول بـه تفصـیل را نیـز می در دو محور اصلی خلاصه کرد. اگرچه توانیماقوال مفسران را 

زمـین  زمـین دنیـوی اسـت یـا« الارض»اضافه کرد، ولی بحث اصلی در این است که آیا مـراد از 
 .میبر یماخروی. از این رو بحث را در این دو محور پیش 

 ؛ دانندیمالف( گروهی که زمین را همان بهشت اخروی 
 دانندیمب( گروهی که زمین را زمین بهشتی 

 زمین اخروی )بهشت(

مفسرانی چون آلوسی بر این باورند که مراد از زمین همان زمـین بهشـتی و اخـروی اسـت. طبـر 
رسد که مرحـوم می . در نگاه اولیه چنین به نظرشودیمه طباطبایی این نظریه تقویت نظریه علام

قائـل  تـوانینمطبرسی نیز با این دیدگاه همداستان است ولی در تحلیل دقیر مرحوم طبرسی را 
ولــی آن را ت ییــد  ،کنــدیمــبــه نظریــه دانســت. ابــن عاشــور در حــد احتمــال ایــن نظــر را مطــرح 

(. برای روشن شدن مطلب ابتدا نظر مرحوم طبرسی را 998، ص92، جو التنویرالتحریر )کندینم
 .میینمایمو سپس دیدگاه آلوسی و علامه طباطبایی را ارزیابی  میکنیمتحلیل 

مراد از ارض را در این آیه زمین بهشت دانسته و این به دلیل  مجمع البیانمرحوم طبرسی در 
 . البتـه احتمـالباشدیمسوره زمر  22ن جبیر و با توجه به آیه وجود روایاتی از ابن عباس و سعید ب

 (.906، ص2، جمجمع البیانمراد از ارض، زمین دنیا باشد را نیز نادیده نگرفته است)این که 
 انـدالزماندر آخر  که مقصود از صالحان اصحاب امام زمان کندیمطبرسی روایاتی نقل 

سـی نظـر تفسـیری قطعـی در مـورد زمـین و مصـادیر (. طبر 19، ص1ج، ر جوامع الج امعیتفس)
مقصـود از صـالحان را مؤمنـان دانسـته ولـی  جوامع الج امعالبته در تفسیر  ،صالحان نداده است

« ارض». در مـورد باشندیم نقل کرده که مقصود اصحاب امام زمان روایتی از امام باقر
این  دهدمیکه نشان  کندیماستفاده « قیل»، از تعبیر کندیمرا بیان « زمین بهشت»وقتی تفسیر 

 تـوانیمـدر ارزیابی نظر تفسیری طبرسی این که  )همان(. حاصلداندیمنظر را احتمال ضعیفی 
مراد از زمین، همان بهشت اخروی است ندارد این که  نتیجه گرفت که وی نظر قطعی در گونهاین
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مــثلًا وی صــالحان را اصــحاب  کنــدیمــدر تفاســیر او وجــود دارد کــه بــاور را ضــعیف  و قرائنــی
 پس نظر طبرسی با روایات منافات و تعارضی ندارد. کندیممعرفی  مهدی

. کندیممراد از ارض در این آیه چیست ذکر این که  آلوسی در تفسیر خود چند وجه را در مورد
راد زمین ماین که  مراد تمام زمین دنیاست. سوماین که  مراد زمین بهشت است. دوماین که  یکی

روح المعانی فی تفسیر . )داندیمبیت المقدس است و چهارم شام و در نهایت قول اول را مناسب 
و همـین امـر بـرای نقـد او  کندینم( آلوسی هیچ دلیلی برای این ترجیح ذکر 58، ص5، جالقرآن

 کافی است.
، الق رآن المی اان ف ی تفس یردر آیـه زمـین دنیاسـت. )« ارض»علامه طباطبایی معتقد است 

( اما ارث بردن زمین را به دو احتمال بیان کرده است: یکی به معنـای برخـورداری 110، ص92ج
زمین در دنیا و دیگری برخورداری از نعمـات زمـین در آخـرت. بـه نظـر علامـه ارث  یهانعمتاز 

بردن زمین به این معنا است که با ارث بردن زمـین تسـلط بـر منـافع زمـین بـه صـالحین منتقـل 
. ولـی برکـات زمـین را بـه دو دسـته تقسـیم ردیـگیمـقرار  هاآنو برکات زندگی در دست  شودیم
 :کندیم

 دسته اول برکاتی که مربوط به زندگی دنیایی است)همان(.
. مقـام قربـی کـه در همـین زنـدگی انـدیاخـرو دسته دوم برکاتی هستند که مربوط به زندگی 

ذِ للّه وَ قالُوا الْحَمْدُ »ین مطلب، آیه . شاهد ااندکردهدنیایی و زمینی کسب  وْرَثَنَا  یالَّ
َ
نا وَعْدَهُ وَ أ

َ
صَدَق

ةِ حَ   مِنَ الْجَنَّ
ُ
أ رْضَ نَتَبَوَّ

َ
را به مـا تحقـر  انوعدهخدا را سپاس که  ندیگویمثُ نَشاُ ؛ بهشتیان یالْْ

( 22)الزمر،« شویم دمنبهرهبخشید و زمین را به ارث به ما سپرد که از بهشت هرگونه که بخواهیم 
ولئِ »و آیه 

ُ
ذِ  کأ ( برندیمآنان وارثان هستند که بهشت را به ارث « رِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ینَ یهُمُ الْوارِثُونَ الَّ

 ( است)همان(.99)نور،
اشکال سخن علامه در این است که در ارث انتقال شئ از فرد یا گروهی به گروه دیگر شـرط 

 بردینم، فرد چیزی را به ارث کنندیمعمات اخروی( که ایشان ذکر است در حالی در دسته دوم)ن
و در واقع جز خودن و عملش چیز دیگری در میان نیست؛ به این بیان که اگر کسی مالک نتایر 

برای توییر معنا ما نیاز به قرینه داریم؛ یعنی در این که  . دیگرشودینماعمال خود باشد، ارث گفته 
معنا کرد کـه معنـای آن توییـر کنـد  یاگونهته شده است. پس نباید آیه را به ارث واژه زمین برجس
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زمر این قرینـه وجـود  22که درآیه  گونههمانداشته باشیم؛  یانهیقر برای توییر معنا این که  مگر
 بگیریم. « ارض الجنة»دارد. ارض را در آیه به معنای 

و ایـن  کنـدیمـکه احتمال اول را تقویـت مهم این است که در کلام علامه قرائنی وجود دارد 
 .دیآیمقرائن در قول دوم به تفصیل 

حتی اگر بپذیریم که سخن علامه احتمال اول راتقویـت نکنـد سـخن وی بـه معنـای تقویـت 
و بـا ایـن  دانـدیمـاحتمال دوم نیز نخواهد بود؛ زیرا علامه معنای آیـه را اعـم از هـر دو احتمـال 

نها در یک مورد بدانیم مخالف است. پس در هر صورت علامـه احتمـال برداشت که ما وراثت را ت
در یک زمانی تسلط بر منافع زمین به صالحان منتقل خواهد شـد و این که  اول را قبول دارد و آن

 زمین از کفر و نفاق و معصیت پاک خواهد گردید. 
اگرچه علامه وراثـت را ؛ هاستآننظر علامه با نظر روایات سازگار است و مؤید این که  نتیجه

 .داندیماز وراثت دنیایی  ترعیوس

 زمین دنیوی

طبر یک احتمال از نظر علامه طباطبایی، زمین همان زمین دنیوی اسـت. وی برکـات زمـین را 
دو دسته کرده است: دسته اول برکاتی که مربوط به زندگی دنیایی است. اگر ارث بـردن زمـین را 

این صورت مقصود و مؤدای آیه این خواهد شد که جهان از شرک و  در این مورد صادق بدانیم در
المی اان ف ی ) .آوردیمـکفر وگناه پاک خواهد گردید. علامه برای این احتمال شواهد قرآنـی نیـز 

برای این سخن در کلام علامه قرائنی وجود دارد که این مطلب را  1(110، ص92، جتفسیر القرآن
 :دیگویمدر بخش تفسیر روایی  کند. علامهمی تایید و تقویت

از ایـن کـه  و ظهور او و پر شدن زمین از قسط و عـدل بعـد از روایات در مورد مهدی
ــواتر  ــد ت ــه ح ــت ب ــل بی ــامبر و اه ــه از پی ــه و خاص ــرق عام ــده در ط ــر ش ــتم پ ــم و س ظل

 (112ص 92)همان، ج.رسدیم
ی از زمـین )مکـه و ارث بردن زمـین بهشـت و ارث بـردن بخشـ»ابن عاشور ابتدا دو احتمال 

 :دینمایمو در نهایت اضافه  کندیمرا به عنوان نظر خود بیان « اطراف آن(
                                                           

هُمْ فِـی ». شاهد قرآنی علامه: کما یشیر إلیه قوله تعالی: 1 ـالِحاتِ لَیسْـتَخْلِفَنَّ ـذِینَ آمَنُـوا مِـنْکمْ وَ عَمِلُـوا الصَّ ـهُ الَّ وَعَدَ اللَّ
رْضِ 

َ
 (.۵۵)نور،« نِی لا یشْرکِونَ بِی شَیئاً ]إلی قوله[ یعْبُدُونَ الْْ
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خداوند اراده کرده تسلط بر جهان به دسـت این که  اطلاق اسم زمین صلاحیت دارد بر»
التحری ر و )«مسلمانان باشـد تـا زمـانی کـه بـر ایمـان و اصـلاح اسـتقامت داشـته باشـند

 (998، ص92، جالتنویر
احتمال نهایی وی با بحث حکومت جهانی کاملًا سـازگار اسـت؛ امـا بـه نظـر وی ایـن تسـلط 

. باید توجـه داشـت کـه در بیـان احتمـال افتدیممربوط به زمان ظهور نیست بلکه اتفاق افتاده و 
بـه « الارض»در اسـتعمال لفـ   کنـدیمـو بیـان  کنـدیمـسوم وی از قرینه درون متنی اسـتفاده 

ین صلاحیت وجود دارد کـه مـراد خـدا ایـن باشـد کـه حکومـت جهـان بـه دسـت صورت مطلر ا
مسلمانان خواهد بود تا زمانی که بر ایمان و صلاح پایداری کنند. ولـی بـرای دو احتمـال نخسـت 

 .آوردینم یانهیقر هیچ 
 ابن عاشور را از طرفداران این نظریه دانست. توانیمبنابر این 

 یبندجمع

 از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.« الارض»در « ال»ایــن آیــه حــرف تعیــین در تعیـین مــراد از 
سوره زمر که در آن آیـه اکثـر مفسـران ارض را بـه معنـای زمـین بهشـت  82تحلیل آیه چنین هم

عهـد ذهنـی یـا ذکـری و یـا اسـتوراق  تـوانیمرا « الارض»در « ال». حرف تعریف اندکردهتفسیر 
« ال»بر استوراق در اینجا وجود ندارد و اصل بر تعریف است، ما نیز که دلیلی آن جا  گرفت. اما از

. در این صورت مراد از ارض به دلیل استعمال در اکثـر مـوارد و میدانیمرا تعریف ذهنی یا ذکری 
مراد از آن را بخشی از زمین دانست؛ زیرا استعمال کل در جـز   توانینمغلبه زمین دنیاست. اما 

 .شودینمیافت  یانهیقر د و در این آیه چنین نیاز به قرینه دار 
ذِ للّه وَ قالُوا الْحَمْدُ »سوره زمر  82اما در مورد آیه   مِـنَ  یالَّ

ُ
أ رْضَ نَتَبَـوَّ

َ
وْرَثَنَـا الْْ

َ
نا وَعْـدَهُ وَ أ

َ
صَدَق

ةِ حَ  ایـن و دلیـل بـر  انددانسـتهدر این آیه بیشتر مفسران ارض را به معنای بهشت « ثُ نَشا ُ یالْجَنَّ
ةِ حَ »مطلب نیز عبارت   مِنَ الْجَنَّ

ُ
أ . باید به این نکته نیز اشاره کنیم کـه تنهـا باشدیم« ثُ نَشا ُ ینَتَبَوَّ

جایی در قرآن که ارض به معنای زمین بهشت آمده همین آیه است. بنـابراین اسـتعمال ارض بـه 
طلب دلالت کند به دلیل بهشت خلاف اصل است و در صورتی که بپذیریم در این آیه نیز بر این م

ةِ حَ »گفت که قرینه همان عبارت  توانیمخلاف اصل بودن نیاز به قرینه دارد و   مِنَ الْجَنَّ
ُ
أ ثُ ینَتَبَوَّ

سـوره انبیـا نیـز  905این آیه را دلیل بر این دانست که در آیـه  توانینمباشد. بر این اساس « نَشا ُ 
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مورد خلاف اصل به مورد آن اکتفـا شـده و قابلیـت  ارض به معنای زمین بهشت باشد؛ چرا که در
 قرینه بودن در سایر موارد را نخواهد داشت.

که به ارث بردن زمـین در ایـن آن جا  قرینه دیگر در این آیه بحث به ارث بردن زمین است. از
آیه پس از بحث بهشت و حمد بهشتیان آمده است اکثر مفسـران آن را بـه معنـای بـه ارث بـردن 

که قرآن ارث بردن زمین را در  شودیماما با نگاهی به آیات قرآن مشخص  ،اندکردهتفسیر بهشت 
آیات زیر را  توانیماغلب موارد در به ارث بردن همین زمین دنیوی استعمال کرده است. از جمله 

، 78، دخـان،72، احـزاب،58و  5، قصص،55، شعرا،20، مریم،912و  978و  900یاد کرد. اعراف،
ارض در این آیه نیز به معنای ارض الجنة باشد خود قابل این که  . به دلیل این آیات حتی90حدید،

ت مل است. زیرا اگرچه در آیات بسیاری از به ارث بردن بهشت از سوی بهشتیان سخن رفته است 
اد زمین دنیا مر  ،از ارض به عنوان بهشت یاد نشده و هر جا ارث ارض آمده گاهچیهاما در آن موارد 

اختصاص به همین آیـه دارد و ایـن آیـه بـر  ،بوده است. از این رواستعمال ارض در معنای بهشت
سوره انبیا نیز  905مراد از ارض در آیه این که  قرینه باشد بر تواندینمخلاف ادعای اغلب مفسران 

 : میکنیمبهشت خواهد بود. پس آیه را چنین ترجمه 
بنـدگان صـالح مـا زمـین را بـه ارث خواهنـد بـرد؛ یعنـی از ما در زبور پس از ذکر نوشـتیم کـه 

 خواهند گشت. مندبهرهدنیوی آن  یهانعمت

 سوره نور ۵۵آیه 

ذِ للّه وَعَدَ ا» الِحَاتِ لَ  مُ کمِننَ َ امَنُواْ یالَّ رْضِ یوَ عَمِلُواْ الصَّ
َ
هُمْ فیِ الْْ ذِ کسْتَخْلِفَنَّ نَ مِن یمَا اسْتَخْلَفَ الَّ

بْلِهِمْ وَ لَ 
َ
ـذِی یـنَنَّ لهَمْ دِ کمَ یق مْنًـا یلهُـمْ وَ لَ  ارْتَضـیَ نهَمُ الَّ

َ
ـن بَعْـدِ خَـوْفِهِمْ أ م م  لَنهَّ  یبَـد 

َ
عْبُـدُونَنیِ لا

وْلَئ کفَرَ بَعْدَ ذَالِ کا وَ مَن یونَ بیِ شَ کشْرِ ی
ُ
مـان یه اکسانی از شما کخداوند به ؛ «هُمُ الْفَاسِقُونَ  کفَ 

ن خواهـد یمران روی زمـکه قطعاً آنان را حک دهدمیوعده  انددادهسته انجام یارهای شاکآورده و 
ه برای آنـان کنی را یین و آید و دین را بخشیان آنها خلافت روی زمینیشیه به پکرد، همان گونه ک

، آن چنان ندکمیت و آرامش مبدّل یخواهد ساخت و ترسشان را به امن دارشهیر ده، پابرجا و یپسند
افر شوند، که پس از آن کسانی کمن نخواهند ساخت. و  کیزی را شر یتند و چه تنها مرا می پرسک

 .اندفاسقان هاآن
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 بحث لغوی
. از ایـن رو کندیمدر فهم مراد آیه به ما کمک « تمکن»و « خلف»در میان واژگان این دو آیه واژه 

 .میکنیمابتدا معنای این دو واژه را در کتب لوت بررسی 

 معنای خلف
ولـی از میـان ایـن سـه اصـل  معنای خلف سه اصل مطرح کـرده اسـت، در یس اللغةمعجم مقای

 معنای اولی با خلافت در آیه مورد نظر سازگار است:
این است که چیـزی پـس از چیـز دیگـری بیایـد و در  هاآنخلف سه اصل دارد. یکی از »

معج م )« تجای آن قرار بگیرد و معنای دوم مقابل جلو است و سوم به معنای تویّـر اسـ
 (790، ص7، جمقاییس اللغه

مرحوم مصطفوی یک اصل برای این ماده در نظر گرفته که آن معنای مقابلِ جلو و اسـتقبال 
از نظر زمانی یـا مکـانی و یـا کیفـی در نظـر گرفتـه شـده باشـد. وی بیـان  تواندیماست. این معنا 

 :کندیم
، التحقی ق ف ی کلم ات الق رآن) شـود.می در خلیفه و جانشینی تقدم و تاخر زمانی لحاظ

 (990ـ  905، ص1ج
از این جهت، برداشت مرحوم مصطفوی نظیر قول ابن فـارس اسـت؛ زیـرا وی بـا اسـتفاده از 

 تقدم و ت خر زمانی را برساند. خواهدیم« بعد»تعبیر 
در معنای استخلاف نیز با توجه به معنای وزن استفعال دلالت بر میل و اقتضا را در  التحقیق

 عنای استخلاف در نظر گرفته است. م
ب  یو أمّا الاستخلاف: فهو لطلب الفعل و استدعاء الخلف، وَ  قَوْماً  یسْتَخْلِفُ رَ

هُمْ فِ ی، ... لَ مْ کرَ یغَ  ذِ کالَْْرْضِ  یسْتَخْلِفَنَّ ر ی، ...التعبقَبْلِهِمْ نَ مِنْ یمَا اسْتَخْلَفَ الَّ
طلب منه تعالی لوجود المقتضی تحقّق ال ل و الاقتضاء ویدلّ علی المیبالاستفعال 

 (113، ص3، جالتحقیق فی کلمات القرآن)له
پس در استخلاف سخن از این است که هنوز جانشـینی نیامـده ولـی بـه خـاطر وجـود 
ــده جانشــینی  ــل دارد در آین ــالی( می ــارک و تع ــد تب مقتضــی فاعــل اســتخلاف )خداون

 .برانگیزد
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 معنای تمکن
آن را به معنـای  صحاح اللغةمعنایی ارائه نکرده است ولی جوهری در ابن فارس در معنای تمکن 
 قدرت داشتن دانسته است. 

قدر ینه النهوض أى لا کمینه منه بمعنی و فلان لا کو أم ءیالشمن للّه نه اکم»
 ( 0022، ص6، جالصحاح)«هیعل

منزلـت  راغب گرچه در معنای تمکن چیزی نگفته ولـی فـرد مـتمکن را انسـانی دارای قـدر و
 (221، صمفردات ألفاظ القرآندانسته است. )

معنـای اسـتقرار را در تمکـن ثابـت دانسـته و مفـاهیمی چـون  التحقیق فی کلمات القرآناما 
 را از آثار آن معنا به شمار آورده است. هاآنعظمت، برتری، سلطه، قدرت، شدت و مانند 

و من آثاره: العظمة و الارتفاع  المادّة: هو استقرار مع قدرة، یأنّ الْصل الواحد ف»
التحقیق فی کلمات « )ون علی موضعکسّر و الیو السلطنة و القدرة و الشدّة و الت

 (122، ص11، جالقرآن
مرحوم مصطفوی به همین دلیل عبارت لیمکنن را به معنای ثابت، مستقر و محکم همراه بـا 

برداشـت  رسـدیم( به نظر 957ص ،99، جالتحقیق فی کلمات القرآنقوت به شمار آورده است. )
 .شودینممرحوم مصطفوی برداشت مناسبی است و نقصی در آن مشاهده 

 روایات
ن ور . صـاحب تفسـیر انـدکردهو شـیعیان آنـان تفسـیر  ات این آیه را به اهل بیت و مهدیروای

لـذین آمنـوا و ا»پس از ذکر روایات زیر و چند روایت دیگر به اظهار نظر پرداختـه و مـراد از  اللقلین
معرفی کرده است. از تبیین روایات چنین بـر  در این آیه را پیامبر و اهلبیت« عملواالصالحات

و به روشنی بیـان  اندکشاندهکه معنای تمکین و ارض را روشن گرفته و بحث را به مصداق  دیآیم
 خلافت الهی را برپا خواهند کرد. که در همین زمین خاکی اهل بیت اندکرده

ذِ للّه وَعَدَ ا الِحاتِ لَ کنَ آمَنُوا مِنْ یالَّ هُمْ فِ یمْ وَ عَمِلُوا الصَّ رْضِ  یسْتَخْلِفَنَّ
َ
ـذِ کالْْ نَ یمَـا اسْـتَخْلَفَ الَّ

بْلِهِمْ مِنْ 
َ
از سـخن خداونـد  از امـام صـادق دیـگویمـبن سـنان  عبداللّهقال: هم الائمة؛ « ق

ه کسانی از شما را که ایمان بیاورند و عمل صالح : خداوند وعده داده است کدیفرمایمپرسیدم که 
کـه کسـانی را کـه پـیش از شـما بودنـد خلافـت  گونـههمانانجام دهند در زمین خلافت بخشـد 

 .(952، ص9، جکافیبخشید. امام فرمود: آنان امامان هستند)
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در ایـن بـاره آورده اسـت کـه تصـریح آن جـای هرگونـه  روایتی از امـام سـجاد نوراللقلین
 .بردیمرا از بین  یابههش

فرمود: آنان به خدا قسم شیعیان ما اهـل بیـت هسـتند. خداونـد امام علی بن الحسین
و او کسی است که  دهدمیاین استخلاف را به دست مردی از ما که مهدی این امت است انجام 

طـولانی  قـدرنآپیامبر خدا فرمود: اگر از دنیا فقـط یـک روز بـاقی مانـده باشـد خداونـد آن روز را 
مردی از خاندان من بیاید که نامش نام من است و زمین را از قسط و عدل پر این که  تا گرداندیم

 (.670، ص1، جنور اللقلینکه از ظلم و ستم پر شده است) گونههمان کند
و بـه  کندیمروایت اخیر علاوه بر مصداق خلفای الهی، مکان خلافت را نیز به صراحت بیان 

که قبل از برپایی خلافت الهی زمین پر از ظلم و جور خواهـد بـود و ایـن  دینمایمتصریح روشنی 
تمـام زمـین اسـت یـا « ارض»زمین بهشت باشد. البته در این جهـت کـه مـراد از  تواندینمزمین 

بخشی از آن روایات نیز مثل آیات اطلاق دارند و طبر قواعد فهم باید آن را بـه کـل زمـین حمـل 
 صاص آن به بخشی از زمین نیاز به قرینه دارد که در متن موجود نیست.کرد و اخت

 ارزیابی اقوال مفسران

ولی متعلر استخلاف را بیان نکرده است. وی معنـای تمکـین را  ،آلوسی به تحلیل آیه پرداخته
قرار دادن شی  در مکان دانسته که سپس در لازمه این معنا استعمال گردیده است. او تمکین 

روح ا به معنای ثبوت و استقرار دین و تقویت ارکان آن از سـوی خداونـد دانسـته اسـت. )دین ر 
( ابن عربـی هـم دسـت بـه ت ویـل عرفـانی زده 152، ص5، جالمعانی فی تفسیر القرآن العظیم

( طبر این برداشت، آیه ارتبـاط مسـتقیم بـا مهـدویت پیـدا 80، ص7ج، یر ابن عربیتفساست)
 .کندینم

ختلاف بر این نیست که آیا مراد از زمین، زمین دنیوی است یا اخروی بلکه همه بر در این آیه ا
دنیوی بودن زمین اتفاق دارند ولی از نظره گستره زمانی و مکانی حکومت در زمین با هم اختلاف 

 دارند:
 حکومت بر کل زمین در زمان ظهور. 9

 حکومت بر کل زمین به صورت امتداد زمانی. 7

 خشی از زمینحکومت بر ب. 1
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 حکومت بر کل زمین
سه احتمال در مورد أرض موجـود در آیـه مطـرح کـرده اسـت. معنـای اول  مجمع البیانصاحب 

تمامی زمین است و معنای دوم سرزمین بنی اسرائیل است و احتمال سوم بخشی از زمین یعنـی 
ظهـور و اسـتخلاف  مکه است. اما مرحوم طبرسی احتمال اول را پذیرفته و آیه را مربوط به زمـان

اهل بیت دانسته است. بدین ترتیب که وی هم در مورد مصداق بحث کرده و هم در مورد گسـتره 
وی  1هستند و گستره خلافت در کل زمین است. خلافت و به نظر وی خلفا همان اهل بیت

، 2، جالبی ان مجم عمقصود از خلافت را نیز خلافت الهی در تدبیر شؤون بندگان دانسته است. )
 ( 715ص

چه کسانی  اندافتهیعلامه در بحث تلان کرده ابتدا مشخص کند افرادی که قبلا استخلاف 
هستند. در این باره سه احتمال مطرح ساخته است. اعطای خلافت الهی به انبیا،تسلط مـؤمنین 

ی بعیـد پیشین بر زمین و تسلط بنی اسرائیل بر مصر. احتمال اول و سوم را با ارائه قرائنی احتمـال
هُمْ فـیِ یلَ » تـا معنـای  کنـدیمـ( سپس تـلان 957ـ  959، ص95، جالمیاان. )داندیم سْـتَخْلِفَنَّ

رْضِ 
َ
 را روشن نماید. وی در اینجا دو احتمال مطرح کرده است:« الْْ

الف( مقصود از خلافت، همان خلافت الهی است؛ همانند آن چیـزی کـه خداونـد بـه انبیـا  
 (959)همان، ص نا را به دلایلی بعید دانسته استه است؛ علامه این معخود مانند آدم عطا کرد

قائـل اسـت زمـین میـراث  و پسنددیمب( ارث بردن زمین توسط مؤمنان. علامه این نظر را 
 .)همان( مؤمنان است

علامه در معنای تمکین استقرار در مکان را پذیرفته و آن را کنایه از ثبات شـی  بـدون زوال و 
نسته است. بر این اساس تمکن دین را به معنای استقرار دین در جامعه بـدون وجـود اضطراب دا

اختلافی و مخاصـمه  گونهچیهکفر و سبک شمردن امور دینی و اتخاذ اصول و معارف دین بدون 
تعریف کرده است و از این جهت استفاده کرده است تا بگوید خلفای پیشین بنی اسـرائیل نبودنـد 

بـا ایـن آنهـا داده اسـت. علامـه  یثبـاتیبه عصیان زدند و قرآن خبر از عصیان و زیرا آنان دست ب
 انددانسـتهصادق  لیاسرائیبنخواسته است تفسیر کسانی را باطل کند که این آیه را در حر رون 

 .(951)همان، ص ه این آیه در مورد مسلمانان باشدک اندشدهو به کلی منکر این 
                                                           

نشان از این دارد که کل مظروف نیسـت ولـی بـا ایـن وصـف « فی». مرحوم طبرسی توجه داشته است که به کار بردن 1
 (.239، ص7، جمجمع البیانمراد از زمین را کل زمین دانسته است) 
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که اگر آیه به صورت مطلر است  کندیمرا برای استدلال بعدی باز  علامه با این استدلال راه
است که خبـر از میـل و خواسـت الهـی  یاوعدهنیست پس این استخلاف  لیاسرائیبنو در مورد 

کـه محقـر  گونـههمان ؛. ایـن معنـا بـا معنـای لوـوی نیـز سـازگار اسـتدهـدمیبرای تحقـر آن 
نا که در استخلاف طلب و میل و خواست الهی نهفتـه مصطفوی آن را اثبات کرده است. بدین مع

 است.
تشـکیل  بر جامعه موعـودی کـه بـا ظهـور مهـدیکه این آیه تنها  کندیمعلامه تصریح 

المیاان فی ) ن استخلاف امت با نوعی غلبه استانطباق دارد و مراد از استخلاف مؤمنا گرددیم
 .(956، ص95، جتفسیر القرآن

 صورت امتداد زمانی حکومت بر کل زمین به

ابن عاشور در تفسیر این آیه معتقد است که در این آیه ایما  و اشاره به این مطلب وجود دارد که در 
یقبل الامتداد »معظم زمین خلافت اسلامی برپا خواهد شد ولی او در تفسیر معظم زمین از تعبیر 

ت بر معظم زمین نیازی نیسـت و معتقد است که در برقراری حکوم کندیماستفاده « و الانقباض
 توانـدیمـهـم  یادورهکه در یک زمان بر همه آن استقرار صورت گیرد بلکه به صورت جریـانی و 

البته این استدلال و بیان او قرینـه متنـی نـدارد و . (775، ص98، جالتحریر و التویربرقرار شود. )
عاشـور در معنـای تمکـین  . ابـندهـدمیوی تنها با استشـهاد بـه وقـایع تـاریخی چنـین حکمـی 

 :دیگویم
و کثرت پیروان آن است. تمکین کـه  هاامتتمکین دین به معنای انتشار آن در قبائل و »

حقیقتش تثبیت و رسوخ است در معنای شیوع و انتشار استعاره گردیده است؛ زیرا زمـانی 
بـت و راسـ  و مانند شی  ثا ردیگینمکه چیزی انتشار یافت دیگر در معرض نابودی قرار 

ــ ــرددیم ــزل  گ ــی  متزل ــد ش ــند مانن ــت باش ــزی در قل ــروان چی ــر پی ــه اگ ــالی ک در ح
 (.710ـ  775، ص98، جالتحریر و التنویر«)باشدیم

؛ زیرا به نظر داندیمبدین ترتیب صرف انتشار در میان قبایل را همان تمکن و ثبوت و استقرار 
ن عقیده از زوال و نابودی در امان است. وی در صورت انتشار یک عقیده در میان قبایل مختلف آ

 طبر برداشت ابن عاشور این آیه تحقر یافته است.
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 حکومت بر بخشی از زمین

ر اسـلام و خلفـای تفسـیر کنـد کـه تنهـا شـامل صـد یاگونهفخررازی تلان کرده است آیه را به 
 .(292، ص72، جمفاتیح الغیب) چهارگانه گردد

 جمع بندی

ای لووی و متون تفسیری گذشت مراد از ارض در ایـن آیـه همـان زمـین در معنآن چه بر اساس 
دنیاست و حرف تعریف آن نیز عهد ذهنی یا ذکری است. واژه وعد و صیوه مضارع به همراه حرف 

مربوط به آینده است و در زمان نزول آیه این امـر محقـر  یاوعدهکه این  دهدمیاستقبال نشان 
فته در آیه نیز بیانگر این مطلب است که این استخلاف از نوع تسلط نگردیده است. تشبیه به کار ر 

بقره مطرح گردیده نیست. بنابراین معنـای  10بر زمین است و مراد از آن جانشینی خدا که در آیه 
آیه چنین خواهد بود: خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند وعده داده است 

 که پیشینیان از آنان را مسلط گردانید. گونههمانمسلط کند  که آنان را بر زمین

 سوره قصص ۵آیه 

ذِ یوَ نُرِ » مُنَّ عَلیَ الَّ ن نَّ
َ
ـةً وَ نجْعَلَهُـمُ الْـوَارِثِ یدُ أ ئمَّ

َ
رْضِ وَ نجْعَلَهُـمْ أ

َ
مـا اراده « نَ ینَ اسْتُضْعِفُواْ فـیِ الْْ

 م.ین قرار دهیان و وارثان روی زمیشوایم و آنان را پین منّت نهیکه بر مستضعفان زم میاکرده

 بحث لغوی

 المنه

ابن «. استضعاف»و دیگری « منّ »دو واژه در این آیه باید مورد بررسی واژگانی قرار گیرد یکی ماده 
. یکـی بـه معنـای قطـع کـردن و دیگـری بـه ردیـگیمدو معنای اصلی در نظر « منّ »فارس برای 

 (726، ص5، جمعجم مقاییس اللغة.)معنای ساختن چیزی به نحو زیبا و نیکو

و آن را نعمــت معــین و  گردانــدیمــامــا مرحــوم مصــطفوی هــر دو معنــا را بــه یــک اصــل بــاز 
در « نعمـت مقطـوع»بـه همـین معنـا « منّ »دیگویممخصوص و مقطوع دانسته است. از این رو 

ــا مراتبــی در اســتعمال معــین کــرد شــودیمــمعنــای قطــع هــم اســتعمال  ــن معن ــرای ای ــا ب ه ام
(. ابو هلال عسکری منّت را نعمت قطعی از هر 987، ص99، جالتحقیق فی کلمات القرآناست)
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این که  (. حاصل959، صالفروق اللغویةداند بطوری که قطعیت جزئی از آن شده است)می جانب
 منّت را نعمتی دانست که از هر جهت قطعیت یافته است. توانیماز نظر لووی 

 استضعاف

. وی اندنکه با هم متبای کندیمذکر « ضعف»عنای استضعاف دو اصل برای ماده ابن فارس در م
چیزی به اندازه دو این که  یکی از این معانی را در مقابل قدرت و قوت گرفته و دیگری را به معنای

(. ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه 167، ص1، جمعجم مقاییس اللغةبرابر خود بشود، دانسته است)
 به کسره خوانده شود.« ضاد»است که معنای دوم جایی 

و آن معنـای مقابـل قـوت  گردانـدیمـدو معنـا را بـه یـک معنـا بـاز  التحقی قدر این مورد نیز 
 استضعاف را به معنای این دانسته که کسی را ضـعیف بخواهنـد و مستضـعفچنین هم .باشدیم

 .(19، ص2، جالتحقیق فی کلمات القرآن)کسی است که ضعیف نگاه داشته شود
ضعف در مقابل شدت و قدرت باشد و مستضعف به کسی اطلاق شود کـه در  رسدیمبه نظر 

موضع ضعف قرار داده شده است. هرچند ممکن است این امر تنها در پندار رخ دهد؛ یعنی فردی 
 گونـهاینگرچه در خـارج  ؛افرادی را مستضعف پندارد و این امر تنها در ذهن او جامه عمل بپوشد

 نباشد.

 روایات

. این در صورتی است که ظهور آیه مورد اندکردهروایات این آیه را نیز در مورد اهلبیت پیامبر تفسیر 
. اما باید توجه داشت که در روایات دهدمیو تمکن آنان در زمین پس از فرعون نشان  لیاسرائیبن

 دهـدمینشـان  به نوعی تشبیه میان اهل بیت و مستضعفان از بنـی اسـرائیل صـورت گرفتـه کـه
 روایات در مقام ت ویل آیه هستند.

آیـه هـم در شـ ن ایـن کـه  به همـین جهـت در ذیـل روایـت امکـان نوراللقلینصاحب تفسیر 
؛ چراکه ممکن است ظاهر آیه مربوط بـه کندیمو هم در ش ن اهل بیت باشد را ت یید  لیاسرائیبن

 (.908، ص2، جنوراللقلینتفسیر بنی اسرائیل و باطن آن مربوط به اهل بیت باشد)
؛ از جملـه ایـن روایـات انددانسته تیباهلروایاتی نیز وجود دارند که این آیه را مستقیماً درباره 

 احادیث زیر هستند.
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ــوَ نُرِ » ــذِ ی ــی الَّ نْ نَمُــنَّ عَلَ
َ
ــیدُ أ ــوارث ینَ اسْتُضْــعِفُوا فِ ــةًو نجعلهــم ال ئِمَّ

َ
ــمْ أ رْضِ وَ نَجْعَلَهُ

َ
« نیالْْ

فرمود: دنیا پـس از آنکـه از مـا روی برگردانـد ماننـد شـتر بـدخو کـه بـه سـوی  ینامیرالمؤمن
، نه   البغه ه«)فرزندن باز گردد به ما روی خواهد آورد سپس حضرت این آیـه را تـلاوت کردنـد

، دوباره به آنها گرداندیمدنیا از اهل بیت روی بر این که  بعد از کندیم(. این روایت دلالت 506ص
اما در این روایت دلالتی بر این نیست که این امر به چه صورت، درچه زمانی و در چه  ردآو یمروی 

 .دهدمیرخ  یامحدوده
و آن این است پس از آنکه در حـر اهـل بیـت  شودیمدر روایت زیر سنتی از سنن الهی بیان 

 ردد.ظلم صورت گرفته است خداوند بر این استقرار یافته که نعمت و قدرت به آنان بازگ
بـه علـی و  : پیامبر خـدافرمودیمشنیدم که  از امام صادق دیگویممفضل بن عمر 

 دیـگویمحسن و حسین نگاه کرد و گریست و فرمود شما مستضعفان پس از من هستید. مفضل 
به امام گفتم ای پسر رسول خدا معنای این چیست؟ حضرت فرمود: معنای آن این است که شما 

کـه بـر  میاکـردهو مـا اراده : »دیـگویمدر مورد آنان  تید که خداوند عزوجلامامان پس از من هس
پس این آیه تـا روز « مین قرار دهیان و وارثان روی زمیشوایم و آنان را پین منّت نهیمستضعفان زم

 (.25، صالأخبار یمعانقیامت در مورد ما جاری است)
و تمـام  خـوردیممس له ظهور گره همچنین شی  طوسی روایتی نقل کرده است که این آیه با 

 :کندیمرا حل کرده و مطلب را روشن  هاابهام
هسـتند کـه خداونـد مهـدی  در مورد این آیه فرمود: آنان آل محمـد امیرالمؤمنین»

، الغیب ة)«.و دشمنان آنـان را ذلـت بخشدیمو آنان را عزت  زدیانگیمآنان را پس از تلاششان بر 
 (982ص

ن است که سنت الهی بر این قرار گرفته است که در دنیـا مستضـعفین دوبـاره برایند روایات ای
کـه آغـاز آن بـا ظهـور  ابـدییمتبلـور  قدرت یابند. بالاترین مصداق این سـنت در اهـل بیـت

 .ابندییمو قدرت  کنندیماست و بعد از آن حضرت، امامان رجعت  حضرت مهدی

 تفاسیر

. از جمله علامه ظرف این آیه انددانسته لیاسرائیبنرا در مورد  تفاسیر شیعه و سنی عموماً این آیه
فرعون و به استضعاف کشیدن بنی اسـرائیل دانسـته اسـت. بنـابراین مـراد از  ییجویبرتر را زمان 
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 شـــوندیمـــو کســـانی کـــه وارث زمـــین و مـــتمکن از آن  رنـــدیگیمـــکســـانی کـــه ائمـــه قـــرار 
 (5، ص96، جآنالمیاان فی تفسیر القر .)اندلیاسرائیبن

دانسته است، با این تفـاوت  لیاسرائیبنمرحوم طبرسی نیز مانند علامه این آیه را در مورد 
که مراد از ائمه، بنی اسرائیل و دستیابی آنان به ولایت و ملک و حکومت است و مـراد از وارث 

، 2، جنای البمجمعبودن آنان به ارث بردن سـرزمین فرعونیـان و امـوال آنـان شـمرده اسـت. )
 (125ص

توسط فرعون منحصر کـرده  لیاسرائیبنابن عاشور نیز این آیه را به مورد آن یعنی استضعاف 
 ( 92، ص70، ج التحریر والتنویراست.)

 جمع بندی

اما  ،است لیاسرائیبنگذشت باید گفت اگرچه ظاهر آیه به دلیل سیاق مربوط به آن چه با توجه به 
مصداق برای هر امتی کـه بـه استضـعاف  تواندیماز سیاق بنگریم، در صورتی که آیه را در خارج 

 لیاسـرائیبنباشد. یعنی تحلیل مفردات و ترکیبات آیه دلیلی بر انحصار آن بر قوم  اندشدهکشیده 
الهی است که یکـی از مصـادیر ایـن سـنت در  یهاسنتنیست؛ زیرا قرآن در صدد بیان یکی از 

اما سیاق بر منحصر بودن ظـاهر آیـه در مـورد بنـی اسـرائیل ت کیـد  ؛تبلور یافته است لیاسرائیبن
؛ زیرا روایات در صدد بیان شودینمدارد. البته بحث از حکومت جهانی در این روایات نیز استفاده 

 .بردنام میبر رجعت  یامقدمهرجعت است و از ظهور تنها به عنوان 

 نتیجه گیری

زمـین بـر سوره انبیا  905سوره نور و آیه  55آیه در نزد مفسران اهل سنت واژه ارض در  .1
نظر اصلی مفسران شیعه این اسـت کـه مـراد از ارض همـان زمـین کند و دلالت میبهشت را در 

 شود.می دنیوی است. اگرچه در میان اقوال آنها اشاراتی بر اخروی بودن زمین نیز یافت

از ارض را زمـین بهشـت  . نخسـت مـرادانـدکردهدو معنا را بیان  روایات اهل بیت .2
و دوم روایــاتی کــه مــراد از ارض را زمــین دنیــا در حکومــت جهــانی امــام عصــر)عر(  انددانســته
که روایات دسته اول روایاتی ت ویلی هستند  میرسیم. در جمع بندی روایات به این نتیجه اندشمرده

 .بداییمو مقصود این است که زمین در حکومت امام عصر)عر( ویژگی بهشتی 
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. و البتـه داننـدیمـ لیاسرائیبنسوره قصص غالب مفسران آیه را در مورد  5در مورد آیه  .1
دال بر این سنت الهی است که روزی قدرت و نعمت به مستضعفین عالم بازخواهد  رسدیمبه نظر 

یکی از مصادیر این سنت است. بازگشت قـدرت و نعمـت بـه اهـل  گشت و رجعت اهل بیت
امنـه و . در ایـن آیـه و روایـات تفسـیری آن دشـودیمرت مهدی)عر( آغاز با ظهور حض بیت

 اما تصریح شده است که مستضعفین ائمه خواهند بود. کیفیت ظهور بیان نشده است،
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